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 چکیده

مندان و پژوهشگران عرصة حقوق بشر با نظریات  هدف این نوشته آشنا نمودن علاقه 
. هدف، مقاله در دو بخش تهیه گردیدبرای رسیدن به این . حقوق بشری استاد مطهری است

اختصاص یافته که « از دیدگاه استاد مطهری  مبانی حقوق بشر اسلامی »بخش نخست آن به 
در برگیرنده موضوعاتی چون مبنای حق و تکلیف، حقوق طبیعی، انسان در اسلام، عدالت و 

وارد عرصه کاربردی  در بخشِ دومِ مقاله از عالم نظر خارج شده و. باشد  تساوی و آزادی می
در همین راستا ایراداتی که در عرصه حقوق بشر به احکام اسلام شده . ایم  حقوق بشر شده

ها از قبیل  ها و حقوق مردم در حکومت اسلامی، فلسفه برخی مجازات است از قبیل آزادی
زنا، مسئله حقوق زن و مسائلی چون ریاست مرد بر خانواده، حق طلاق، حضانت، علت 

 .ایم را مورد بررسی قرار داده... ساوی بودن ارث زن و مرد و نام

 :کلید واژه
 حقوق بشر اسلامی، حق و تکلیف، انسان، عدالت، آزادی 

  



 (ره)بشر از ديدگاه شهيد مطهريقوق ح

 

 

4 

ش 
زار
گ

ژو
پ

شي
ه

 

 مقدمه
در قرن هفدهم و هجدهم میلادی که مباحث حقوق فطری توسط اندیشمندان اروپایی  

. ل شکل گرفتن بودگردید در واقع زیر بنای مباحث حقوق بشر غربی در حا  مطرح می
در سازمان ملل این نهضت پا را فراتر از  5222سرانجام با تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال

به شکلی که امروزه حقوق بشر . المللی شد اروپا گذاشته و با قدرت بیشتر وارد عرصه بین
قوق هایی چون نقض ح واژه. المللی و داخلی است های رایج در جوامع بین یکی از گفتمان

 .شود  المللی استفاده می های جمعی و نهادهای بین هایی است که در رسانه بشر از بیشترین واژه
و . جویی خواستار رعایت حقوق بشر است شکی نیست در مورد اینکه هر انسان فطرت

قابل انکار نیست که در جنبش حقوق بشر و حقوق زن در اروپا نیز چنین افرادی حضور 
های دیگر در غرب مسیر انحراف را  ها بعداً به مانند بسیاری از جنبش نبشداشتند اما این ج

ریشه اصلی این انحراف را باید در فهم نادرست اندیشمندان غربی از جایگاه انسان و . پیمودند
برای درک بهتر این انحراف، لازم بود تا مبانی حقوق بشر . منشأ ایجاد حق برای انسان دانست

بخش اول . ای با مبانی اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار دهیم ل مقایسهرا به شک  اسلامی 
 .در این راستا نوشته شده است« مبانی حقوق بشر از دیدگاه استاد مطهری»مقاله با عنوان 

این مقاله در پنج گفتار نوشته شده که در گفتار اول بحث حق و تکلیف و مسائلی که در  
در گفتار دوم . ایم ی حق مطرح بوده است را مورد بررسی قرار دادهارتباط با حقوق طبیعی و مبنا

در . موضوع کرامت انسان که از مبانی اصلی حقوق بشر است مورد بررسی قرار گرفته است
در پایان . گفتار سوم مبحث عدالت و برابری و در گفتار چهارم بحث آزادی بررسی شده است

 . با اعلامیه حقوق بشر آورده شده استنیز اهم نظرات استاد مطهری در ارتباط 

 تعامل یا تقابل با حقوق بشر غربی؟

نحوه برخورد با حقوق بشر غربی باید چگونه باشد؟ در این راستا سه نوع برخورد 
حقوق بشر نفی کامل گروهی به . نفی کامل، پذیرش کامل و تعامل منطقی: گردد  مشاهده می

هیچ حجیتی نداشته و نباید وارد این  دانند که میسان انذهن ه و این امور را ساخت هپرداخت
این گروه از همان ابتدای کار، حکم به باطل بودن حقوق بشر داده و گوش  .گفتمان گردید

چنان شیفته گفتمان  گروهی دیگر آن .اند شنوایی برای شنیدن این مباحث باقی نگذاشته
دانند و هر چه که با اعلامیه   می« درندین انسان م»اند که حقوق بشر را  حقوق بشری گردیده
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نیز «  اعلامیه حقوق بشر»رد کرده و توجه به این امر ندارند که را حقوق بشر مخالف باشد 
نیز هستند که    گروه سومی اما. ها تهیه شده و امکان اشتباه در آن وجود دارد توسط انسان

با  قچه که مطابهر ؛تار نمودل حقوق بشری باید با تأمل رفئمعتقدند در برخورد با مسا
رد  را ق انسانهاست پذیرفت و آنچه که مخالف حقو را ها و اسلام است حقوق واقعی انسان

زیرا ایشان گفتمان حقوق بشر غربی را . گیرد  در دسته سوم جای میاستاد مطهری . نمود
بول نموده و در دانند را ق مواردی که صحیح و منطقی می. اند مورد تجزیه و بررسی قرار داده

دانند؛ به صراحت رد کرده و منطق اسلام   جاهایی که مواد اعلامیه را مغایر با مبانی اسلام می
 (5).کنند را بالاتر از اعلامیه معرفی می

 از دیدگاه استاد مطهری   مبانی حقوق بشر اسلامی

 حقوق طبیعی: اول گفتار

 حقوق بشر با حقوق طبیعیرابطه : اولمسئله 
حقوق »پای قرن هفدهم دانشمندانی چون منتسکیو، ولتر و ژان ژاک روسو بحث در ارو

این . که سابقاً در حقوق روم و مسیحی مطرح بود را دوباره بازسازی و احیا کردند« طبیعی
متفکرین معتقد بودند یک سری از حقوق وجود دارند که فراتر از قانون بوده و واضع این 

: شمارند ای حقوق طبیعی دو خصوصیت اصلی را برمیبر. حقوق تکوین و طبیعت است
نخست اینکه این حقوق عام و جهان شمول است به همین جهت محدود به یک زمان 

دوم اینکه این حقوق غیر قابل سلب است و . باشد  خاص، افراد خاص یا مکان خاص نمی
ندان با تمسک به اندیشم. تواند آن را سلب یا انتقال دهد  هیچ کس، حتی خود فرد نیز نمی

حقوق طبیعی بیان کردند که انسان به ما هو انسان و صرف نظر از رنگ و جنس و نژاد خود 
. ها و سایر افراد رعایت گردد یک سری از حقوقی را دارا است که باید از طرف حکومت

و حقوق بشر پا به  "انسان بما هو انسان "یعنی  "انسان استعلایی "این بود که تعریف 
 .گذاشت عرصه

استاد مطهری معتقدند که بین پیدایش ادبیات حقوق بشری در غرب و مباحث حقوق 
بنابراین باید موضع اسلام را نسبت به حقوق طبیعی (2).طبیعی رابطه تنگاتنگی وجود دارد

حقوق    توانیم اسلام را حامی  مشخص نماییم در غیر این صورت به قول استاد مطهری نمی
  (2).بشر بدانیم
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 مطهری از دیدگاه استاد حقوق طبیعی م واسلا: دوممسئله 

 حق انواع 

حق . گردد حق در ادبیات حقوق بشری به دو نوع حق ایجابی و حق سلبی تقسیم می
استاد . کنند  می« حق بر»مثبت یعنی حقی که شخص بر شیء یا عملی دارد؛ که از آن تعبیر به 

دانند که بر اشیاء خارج از انسان تعلق  واری میمطهری این نوع حق را به معنای ثبوت و سزا
توان سخن از حق به میان آورد که یک شیء، خارج از  به نظر استاد زمانی می (2).گیرد  می

طبق . مثلاً حق بر مالکیت اموال منقول و غیر منقول. نفس انسان موضوع حق قرار گیرد
به همین خاطر است . گیرد  نمیگاه موضوع حق قرار  تعریف استاد از حق، نفس انسان هیچ

درست . تواند خود را اسیر یا برده دیگری نماید زیرا بر نفس خود حقی ندارد که انسان نمی
تواند متعلق حق   گیرد اما برخی از اعمال انسان می است که حق بر نفسِ انسان تعلق نمی

مانند حق بر  (5).گوییم انسان حق بر یک عمل خاصی دارد  واقع گردد؛ که در این صورت می
 .رفت و آمد

مند گردد  یعنی فرد حق دارد که از حقوق خود بهره. است« حق سلبی»نوع دیگر از حق 
. کنند می« حق از»که از آن تعبیر به . مندی او ایجاد نمایند و دیگران نباید مانعی برای بهره

 اینها مورد در حق تعریف»استاد مطهری آزادی و مساوات را از این سنخ دانسته و معتقدند 
 را آنها و کرد وضع تکلیفى شود نمى که هستند امورى حداکثر اینها بلکه نیست، صادق
. ای نیست اینکه یک شخص از حقوق خود ممنوع نشود یک حق جداگانه (6)«کرد ممنوع

استاد معتقدند  (2).«کردیم اعطا را دیگران نشدن مانع شما به بگوییم که است این مثل این»
ق قبل از تشکیل اجتماع وجود دارد اما این نوع از امور بعد از تشکیل اجتماع و در که ح

توان به آنها حق اطلاق   گردند به همین خاطر نمی ارتباط با سایر افراد اجتماع مطرح می
دانند به معنای کم اهمیت بودن این امور نیست  البته اینکه استاد این امور را حق نمی. نمود

را  اینها شود نمى که دارند ارزش بشر براى قدر این یعنى (2).ور مافوق حق هستندبلکه این ام
 (2).ساخت ممنوع

 مبنای حق

شود؛ دو نظریه اصلی در فلسفه  در مورد اینکه یک حق چگونه برای انسان ایجاد می
معتقدند  گرایان اراده. گرایی و مکتب حقوق طبیعی مکتب اراده. حقوق غرب وجود دارد

به . کند موجب پیدایش حق است ها که به شکل قانون و قرارداد جلوه می خود انسانده اار
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اما قائلین به حقوق طبیعی . آورند وجود میه ها حق را برای خود ب عبارت دیگر خود انسان
ها در  معتقدند که یک سری از حقوق واقعی در بطن طبیعت وجود دارند و اراده انسان

و حقوق تشریعی نیز باید بر ... . مانند حق حیات، مساوات و . پیدایش آن هیچ نقشی ندارد
 . مبنای همین حقوق نوشته گردد
. نیز در مورد منشأ پیدایش حق دو دیدگاه اصلی وجود دارد  در فلسفه حقوق اسلامی 

ها تنها خداوند بوده و او نیز از طریق تشریع،  گروهی معتقدند که منشأ ایجاد حق برای انسان
این گروه به غیر از تشریع منشأ حقوق دیگری را به . برای انسان وضع نموده است حقوق را

در مقابل این دیدگاه، . دانند  رسمیت نشناخته و حقوق الهی را مساوی با حقوق تشریعی می
گروهی دیگر معتقدند درست است که خداوند تنها منشأ حق برای انسان است اما این حق 

ها  یان ننموده بلکه در طبیعت و تکوین نیز حقوقی را برای انسانرا تنها از طریق تشریع ب
اگر به طور مسلم درک شود که یک حقی در طبیعت برای انسان وجود دارد . قرار داده است

تکوین و تشریع   بینی اسلامی  زیرا در جهان. الاتباع است این نیز جزء حقوق الهی بوده و لازم
ین حقوق الهی اعم است از حقوق تشریعی و حقوق بنابرا. منطبق بر یکدیگر هستند

 به اسلام»کنند که  استاد مطهری قائل به نظریه دوم بوده و به صراحت بیان می (53).طبیعی
البته آن حقوق طبیعی که استاد مطهری برای  (55).«است قائل تکوینى عدالت و فطرى حقوق

غربی داشته و از این رو دارای آثار  انسان قائل هستند مبنای متفاوتی با مبانی اندیشمندان
 .باشد  متفاوتی نیز می

تواند منشأ حقی برای انسان  حال باید به این سؤال پاسخ داد که طبیعت چگونه می
 .نمایند باشد؟ استاد مطهری با توجه با اصل غایت و اصل عدالت این مسئله را تبیین می

 اصل غایت

را خداوندی حکیم خلق نموده و برای آن  جهان: اصل غایت بیانگر این امر است که
نه تنها کل طبیعت داری غایت است بلکه  (52).هدف و غایتی مشخص در نظر گرفته است

تک تک موجودات طبیعت و همه استعداهای این موجودات نیز دارای غایت خاصی 
 و هر. یابی به غایت خود آزاد هستند هر یک از این موجودات در مسیر دست. باشد  می

طبق این اصل اگر ما غایتِ . کند چیزی که متناسب با غایت آنان باشد برایشان ایجاد حق می
یابی به این غایت  یک موجود یا استعدادی را به دست آوردیم هر چیزی که در مسیر دست

 .کند لازم و ضروری باشد عنوان حق بر آن صدق می
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. یکی از اعمال انسان استکه گفتیم متعلق حق گاهی اشیاء خارجی و گاهی  همچنان
کنیم که در هر یک از این حقوق، اصل غایت چگونه مبنای حق قرار  حال بررسی می

 . گیرد می

 اصل غایت و استعدادهای طبیعی

از دیدگاه استاد مطهری طبیعت برای رسیدن به غایتش در افراد خود استعدادهایی را 
 طبیعى استعداد هر». نمایند  جود حق میقرار داده است که همین استعدادها خود دلالت بر و

طبق این اصل ما استعداد و غایت آن  (52)«طبیعى حق یک براى است طبیعى سند یک
به عنوان مثال در انسان . بریم استعداد را بررسی و از رابطه آن دو به وجود یک حق پی می

واند با دیگران ارتباط غایت این استعداد نیز این است که انسان بت. استعداد تکلم وجود دارد
وجود ه بنابراین برای انسان حق بیان ب. های خود را بیان کند برقرار کرده و نظرات و دیدگاه

یا در انسان استعداد تفکر . گردد که در ادبیات حقوق بشری به آزادی بیان تعبیر می. آید می
اما . علیم و آموزش داردکند بر اینکه او حق ت  همین استعداد در انسان دلالت می. وجود دارد

چرا؟ زیرا در سایر موجودات چنین . راجع به سایر موجودات  چنین حقوقی را قائل نیستیم
  (52).استعدادهایی وجود ندارد

در حقوقی که متعلق آن یکی از اعمال انسان است در حقیقت استعدادهای انسانی مورد 
ج یا حق فرزنددار شدن دارد به این علت گوییم انسان حق ازدوا اگر می. گیرد استناد قرار می

گوییم او حق آزادی بیان دارد در  است که در او چنین استعدادی وجود دارد یا وقتی می
توان به هر شکلی   البته این استعدادها را نمی. حقیقت به استعداد تکلم انسان اشاره داریم

که در بحث . ن استعداد باشدمورد استفاده قرار داد بلکه باید متناسب با غایت و هدف ای
 .مطلق نبودن حقوق طبیعی به آن اشاره خواهد شد

 اصل غایت و تناسب بین موجودات

بر طبق اصل تناسب اگر بین دو موجود یا دو شیء یک رابطه غایی و محتاج و محتاج 
 براى که هرچیزى»به عبارت دیگر . گردد ای برقرار شود همین رابطه موجب حق می الیه

کنیم که شیر در   به عنوان مثال ما مشاهده می (55)«است حق منشأ باشد آمده وجود هب چیزى
و پستان مادر نیز به شکلی خلق شده . آید که کودک متولد گردد پستان مادر زمانی بوجود می

همین رابطه به ما . نوزاد نیز به این شیر نیاز دارد. است که کودک بتواند از آن تغذیه نماید
و نوزاد نسبت به آن حق . وجود آمده است حق نوزاد استه که این شیری که ب فهماند می
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 ( 56).دارد
ها نسبت به اشیاء خارجی دارند؛ اصل تناسب که یکی  بنابراین در مورد حقوقی که انسان

ها نسبت به  استاد مطهری معتقدند که انسان. گیرد  از مصادیق اصل غایت است مبنا قرار می
زیرا همه موجودات برای . اشیاء خارجی از حق بالقوه برخوردار هستندهمه موجودات و 

و اگر در تقدیر خلقت، انسان  (52).«جَمیعاً الأرضَ فى ما لَکًم خَلقَ»انسان خلق شده است 
 از جزئى اینکه حکم به و بالقوه انسان» (52).وجود نداشت این موجودات نیز وجود نداشتند

 توجه با و دیگرى «براى» هریک و اند وابسته و پیوسته دیگریک به اجزاء این و است جهان
که امیرالمؤمنین در این  چنان (52).«دارد حق موجودات بر انسان پس شده آفریده دیگرى به

 رابطه همان جمله این معنى (23) آکل لکل ذى رمق قوت و لکل »فرمایند  رابطه می
 (25)«است عتطبی مواهب بر انسان فطرى حق و غایى و تکوینى

استاد مطهری معتقدند که اگر اصل غایت را انکار نموده و قائل به تصادفی بودن طبیعت 
 به را طبیعت محصولات که ناچاریم»توانیم به حقوق طبیعی استناد کنیم زیرا  گردیم نمی

 ...و است، افتاده زمین به دلیل بدون و تصادفاً که کنیم تلقى اى آورده باد ثروت یک منزله
 عالم بر و جهان بر حقى مبناى است خوب برایش زمین مواد تصادفاً کند که فکر بشر اینکه
بنابراین طرفداران حقوق طبیعی غربی که منکر خداوند و هدفمند بودن جهان  (22)«شود نمى

تنها به وسیله حقوق الهی است که . توانند از حقوق طبیعی سخن به میان آورند  هستند نمی
 .ابل توجیه استحقوق طبیعی ق

 اصل غایی و علت فاعلی

مند شدن از حق کافی است یا علت فاعلی نیز لازم است؟ در  آیا علت غایی برای بهره
در حقوق مثبت که متعلق حق، اشیاء . این مورد بین حقوق مثبت و منفی باید فرق گذاشت

از دیدگاه . استخارجی یا اعمال انسان است؛ علاوه بر علت غایی یک علت فاعلی نیز لازم 
. استاد مطهری در مقابل این حق بالقوه یک تکلیفی نیز بر عهده انسان گذاشته شده است

این تکلیف گاهی غریزی انجام . انجام دادن تکلیف شرط بالفعل شدن حقوق بالقوه است
و . مند گردد شود، مثل کودکی که باید پستان مادر خود را بمکد تا از حق شیر خود بهره می
مثلاً فرد حق مالکیت دارد اما باید  (22).گیرد ی نیز این تکلیف با عقل و ارده صورت میگاه

البته انجام تکلیف . کار و تلاشی انجام دهد تا یک شیء خارجی را به خود اختصاص دهد
حال اگر فردی ناتوان . به شرطی است که فرد شرایط و توانایی انجام تکلیف را داشته باشد
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گونه افراد نیز  باشد مانند ناتوانان و عاجزان، علت فاعلی شرط نبوده و این از انجام تکلیف
 (22).برخوردار از حق خود هستند

علت فاعلی ... اما در مورد حقوق منفی، مانند حق آزادی، حق مساوات، حق حیات و 
مندی از این حقوق،  زیرا برای بهره. شرط نیست و هر فردی از این حقوق برخوردار است

و استاد معتقدند که اصلاً این امور حق به معنای اصطلاحی  (25).ل و اراده شرط نیستعق
 .نبوده بلکه ما فوق حق هستند

اینکه گفته شد این نوع از حقوق نیاز به علت فاعلی ندارد به معنای غیر قابل سلب 
 .این مطلب در ادامه توضیح داده خواهد شد. بودن این حقوق نیست

 اصل عدالت

دانند عدالت ذاتی  اصلی که استاد مطهری برای شناخت حقوق فطری لازم می دومین
البته ایشان معتقدند قائل بودن به عدالت به معنای اعتراف به حقوق طبیعی نیست  (26).است

تواند به حقوق طبیعی قائل  اما لازمه آن بوده و اگر کسی قائل به عدالت ذاتی نباشد نمی
(22).شود

 

گونه که شایسته بود توجه  آن  مطهری به بحث عدالت در فقه اسلامی از دیدگاه استاد
و کلام شیعی عدالت یکی از مسائل اساسی    بینی اسلامی هر چند که در جهان. نشده است

اما در حوزه فقه اصل عدالت مورد . دانند بوده به نحوی که عدالت را جزء اصول مذهب می
 .مهری واقع شده است بی

گری در عالم اسلام  توجهی را پیدایش مکتب اشعری کی از دلایل این بیاستاد مطهری ی
که در  همچنان. دانند که به نفی حسن و قبح عقلی پرداخته و منکر عدالت ذاتی شدند می

 به فقهى»در نتیجه . گری همین اثر را به وجود آورد عالم تشیع نیز پیدایش مکتب اخباری
 فلسفه بدون و مبانى و اصول بدون و اسلام اصول سایر با متناسب غیر آمد وجود

 (22).«اجتماعى
 توان از اصل عدالت به حقوق طبیعی رسید؟  حال سؤال اصلی این است که چگونه می

 عدالت و حقوق

مراد از . گردد عدالت در یک تقسیم به عدالت تکوینی و عدالت تشریعی تقسیم می
. ینش  بر اساس عدل آفریده شده استعدالت تکوینی این است که نظام خلقت و جهان آفر

 است؛ شده تعادل رعایت جهان، در ساختمان»یعنی  (22)«الارض و السّموات قامت بالعدل»
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 شده گیرى اندازه ها فاصله است، شده استفاده لازم قدر به اى ماده هر از چیز، هر در
 .این نوع عدالت از بحث ما خارج است (23)«است

ین است که دستورات و قوانینی که برای اداره فرد و جامعه مراد از عدالت تشریعی ا
آیا عدالت در تشریعات و قوانین بشری باید رعایت گردد . شود باید عادلانه باشد وضع می

کنند؟ پاسخ به این سؤال است که رابطه  یا اینکه دستورات الهی نیز از عدالت تبعیت می
پاسخ به این سؤال دو گروه در تاریخ اسلام در . نماید عدالت با حقوق طبیعی را مشخص می

 .اند وجود آمدهه ب
یگ گروه مخالف اصل عدل و حسن و قبح عقلی بوده و معتقد بودند حسن و عدل 

خوب « الف»خوب است، آن « الف»اگر شارع بگوید مورد . همان است که شارع گفته است
ین به این نظریه در تاریخ اسلام قائل. شود  بد می« الف»بد است، آن « الف»است و اگر بگوید 

گروه دیگر که به عدلیه . بودند( سنت)به اشاعره معروف گشتند که بیشتر از اهل عامه 
مشهور هستند معتقدند یک سری از حسن و قبح واقعی وجود دارد که دستورات الهی نیز از 

این است که این داند به خاطر  اگر شارع دزدی و زنا را بد می. کند این واقعیات تبعیت می
استاد مطهری از طرفداران سرسخت این نظریه بوده و از آن دفاع . امور واقعاً قبیح است

البته این گروه معتقدند تکوین را نیز خداوند خلق نموده است بنابراین اگر  (25. )کند  می
ا تشریع خداوند از تکوین تبعیت نماید به معنای این نیست که  قدرت و اراده خداوند ر

 . گشاید بلکه خداوند با تشریع خود، پرده از تکوین می. محدود بدانیم
مطرح شده است اما تأثیر آن را در   هر چند این مباحث در حوزه کلام و فلسفه اسلامی 

تأثیر این بحث در حقوق و فقه به این شکل . توان مشاهده نمود  می  حقوق و فقه اسلامی 
تواند عدالت را درک کند یا نه؟ اگر بحث حسن و قبح   شود که آیا عقل بشر می مطرح می

 .گردد عقلی را قبول نماییم نظریه عدل عقلی مطرح می
نمایند که از آنجایی  کسانی که قائل هستند عدل یک امر عقلی است چنین استدلال می

ن امور را که دستورات الهی منطبق بر یک سری از امور واقعی است؛ اگر عقل بشری نیز ای
کند  این گروه معتقدند هرچه را که دین حکم می. حجیت دارده طور مسلم درک نماید، ب

استاد مطهری این . کند منطبق بر دین است منطبق برعقل بوده و هرچه را که عقل حکم می
 عقل از آنچه.. .داریم عقل و شرع تطابق اصل اسلام در ما»: فرمایند  نظر را پذیرفته و می

  (22).«شود شناخته مسلّم باید نیز شرع نظر از ،شده مسلّم و رسیده
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. توان رابطه بین عدالت و حق را درک نمود  حال با توجه به مطالب گفته شده بهتر می
طبق مطالب گفته شده عدالت یعنی رعایت یک سری از حقوق طبیعی و واقعی افراد که 

را عدالت دانست در واقع اگر عقل بشری نیز یک امری  (22).تکوین به آنان عطاء کرده است
 باید را فطرى حقوق نظریه حقیقت در». خبر از یک حق واقعی داده و لازم التباع است

 بدیهى قضایاى به توان مى که است نظریه این مطابق فقط زیرا نهاد، نام عقلى حقوق نظریه
 علم یک را حقوق علم توان مى نتیجه در و[ شد قائل] حق باب در متعارفه اصول و عقلى
 ( 22).«فلسفه دانست و عقلى

طبق این نظریه اگر بخواهیم به عدالت نزدیک شویم باید حقوق طبیعی افراد را رعایت 
کنیم و اگر بخواهیم به حقوق طبیعی نزدیک گردیم باید عدالت را رعایت نماییم زیرا 

 (25)«است گرفته قرار طبیعى حقوق مبناى بر که طبیعى و واقعى است امرى یک عدالت»

 قاعده لاضرر

را نیز مؤید حقوق   علاوه بر این دو مورد اصلی استاد مطهری برخی از قواعد اسلامی 
زیرا اعتراف به یک سری . جزء یکی از این قواعد است« لا ضرر»دانند که قا عده  فطری می

 (26).از حقوق واقعی است که نباید خلاف آنها قانونی باشد

 حقوق تشریعی

پردازیم که آیا  بنای حقوق طبیعی آشنا گشتیم حال به این موضوع میپس از آنکه با م
 اسلام حقوقی به نام حقوق تشریعی دارد؟

ها حق  گیرد و خود انسان تشریع تنها توسط خداوند صورت می   بینی اسلامی در جهان
پس حقوق . که اشاره شد تشریع خداوند نیز بر مبنای تکوین است و همچنان. تشریع ندارند

شریعی افراد نیز یا مستقیماً از حقوق تکوینی آنها اخذ شده یا با توجه به حقوق تکوینی ت
به عنوان مثال حق نفقه، یک حق تشریعی است که خداوند . افراد به آنان عطاء شده است

اما این حق تشریعی با توجه به جایگاه و وظیفه زن در . برای زن به رسمیت شناخته است
 (22).و امری مستقل از سایر امور تکوینی نیست. عطاء شده استعالم تکوین به او 

البته ممکن است گاهی اراده افراد در حوزه روابط خصوصی بین طرفین حقوقی را 
اسلام این مقدار از تشریع بین افراد را پذیرفته . شود ایجاد نماید که به آن قرارداد گفته می

اگر قرار دادی بر خلاف حقوق . راد نباشداست البته به شرطی که مخالف حقوق طبیعی اف
تواند در یک قرارداد حق   به عنوان مثال فردی نمی. طبیعی افراد نوشته گردد باطل است
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 (22).آزادی یا حیات خود را سلب کند

 تکلیف حق یا

اسلام دین : ندای معتقد حائز اهمیت است که عده بحث مبنای تکلیف از آن جهت
این عده معتقدند در اسلام . گوید نیز سخن از تکلیف می  اسلامی تکلیف مدار بوده و فقه 

بنابراین سخن گفتن از حقوق انسان در گفتمان . تکلیف اصل بوده و حق جنبه تبعی دارد
 .ندارد  معنا و مفهومی   اسلامی 

داند پس به تبع آن   ارزش می کنند که اسلام دنیا را بی  گروهی دیگر نیز چنین استدلال می
به همین جهت است اموری چون . کند ارزش تلقی می وق را هم که جنبه دنیوی دارد؛ بیحق

 .ایثار و فداکاری که به معنای گذشتن از حق است در اسلام اجر و پاداش دارد
گونه افکار شدیداً مخالفت کرده و معتقدند همان قدر که تکلیف در  استاد مطهری با این

گوید همه زمین  اینکه خداوند در قرآن می. ی ارزش استاسلام ارزشمند است حق نیز دارا
و آسمان را برای انسان آفریدیم اثرش این است که انسان به این حقوقی که برایش قرار داده 

 و نشاط او به و آورد درمى حرکت به را بشر قوق،ح به آشنایى» (22).شده است آشنا گردد
دی چون دفاع از مال، ناموس و جان ارزشمند اگر در اسلام موار (23)«.دهد مى هیجان و شور

 تجاوز تسلیم و حقوق حفظ اهمال». تلقی شده است به علت اهمیت دفاع از حقوق است
 (25)«.است نفس عزت و کرامت و انسانى شئون مخالف بودن

 الّا الْحقَُ یُدْرکَُ لا وَ الذَلیلُ الضَیمَْ یَمنَْعُ لا وَ»استاد مطهری با بیان احادیثی همچون 
، و آیه کریمه (22)«مُتَعتِْعٍ غَیْرَ الْقوَِىِ مِنَ حَقُهُ لِلضَعیفِ یؤُخَْذَ  حَتّى امَةٌ تُقَدَسَ لَنْ»، (22)«بِالْجِدِ

سعی دارند ارزش حق و دفاع از حق  (22)« ظُلِم مَنْ إِلَا الْقوَْلِ مِنَ بِالسُوءِ الْجهَْرَ اللَهُ یُحبُِ لا»
(25).م به اثبات برسانندرا در اسلا

 

دانند چنین پاسخ  استاد مطهری به کسانی که تکلیف را اصل دانسته و حق را تابع آن می
هر کس صاحب حق شد دارای . حق و تکلیف ملازم یکدیگرند   دهند که در دیدگاه اسلامی می

چنانکه . گردد  گردد و هر کس صاحب تکلیف شد صاحب حقی نیز می تکلیف نیز می
 (26).«له جرى الاّ علیه یجرى لا و علیه جرى الاّ لاحد( الحق)یجرى لا»فرمایند  می( ع)رالمؤمنینامی

ها در هنگام  یعنی انسان. دانند ایشان مبنای تکلیف را نیز مانند مبنای حق، طبیعت می
با توجه به توضیحاتی که  (22).اند آفرینش با یک سری از حقوق و تکالیف واقعی آفریده شده

. گردد  جع به حقوق فطری و حسن و قبح عقلی گفته شد درک مبنای تکلیف آسان میرا
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. زیرا حق عبارت است از مصالحی که در طبیعت وجود دارد و فرد باید آنها را رعایت کند
طبق این دیدگاه  (22).و تکلیف عبارت است مفاسد واقعی در طبیعت که فرد نباید انجام دهد

البته گاهی نیز ممکن . دارند و هیچ یک تابع دیگری نیست حق و تکلیف همزمان وجود
گونه تکالیف نیز  این. است یک تکلیف به خاطر تشکیل و بقاء اجتماع، بر فرد تحمیل گردد

 .منشأ طبیعی دارد زیرا تشکیل اجتماع خواسته طبیعت است

 مسئله قابل سلب بودن حقوق فطری

استاد مطهری آشنا گشتیم پاسخ به این  پس از آنکه با مبانی حق و تکلیف از دیدگاه
. پذیر است توان از او سلب نمود یا نه امکان  سؤال که آیا حقوق فطری انسان را می

گونه که اشاره شد طرفداران حقوق طبیعی معتقدند که این حقوق ثابت و غیر قابل  همان
  (22).جود نداردسلب است اما استاد مطهری معتقدند حقوق ثابتی که غیر قابل سلب باشد و

در حقوقی که . رسد که در این مورد نیز باید بین انواع حقوق تفاوت قائل شد به نظر می
گردد؛  می« حقوق اکتسابی»مندی از آن شرط است و از آن تعبیر به  عقل و اراده در بهره

حال اگر فردی وظیفه خود را انجام ندهد طبیعتاً از . گفتیم که علت فاعلی نیز شرط است
گونه تحلیل نمود که حق و تکلیف همزمان  توان این  یا می. مند گردد تواند بهره حق خود نمی

به انسان عطاء شده است و اگر فرد تکلیف خود را انجام ندهد دچار جرم شده و حق خود 
 (53).دهد  را نیز از دست می

ی فراتر از اما در حقوقی به مانند حق حیات، آزادی و مساوات که به قول استاد مطهر
در مورد اینکه این حقوق را قابل سلب . حق هستند مبنای سلب این حقوق متفاوت است

 . بدانیم یا نه؟ بستگی به این دارد که نظریه اصالت فرد را پذیرفته باشیم یا اصالت جامعه را
یکی از مسائل مهم فلسفه جامعه شناسی پاسخ به این سؤال است که آیا فرد اصالت 

 .جتماع؟ در پاسخ به این سؤال سه نظریه اصلی وجود دارددارد یا ا
گروهی معتقدند که تنها افراد اصالت دارند و جامعه چیزی جز اجتماع همین افراد 

گروهی دیگر معتقدند که اصالت با جامعه . آنچه که مهم است فرد است نه جامعه. نیست
اما استاد مطهری به مانند استاد . دو افراد متأثر از اجتماع بوده و چیزی از خود ندارن. است

خود علامه طباطبایی معتقد است که اسلام، هم برای جامعه اصالت قائل است و هم برای 
از نظر اسلام جامعه نیز مانند یک موجود زنده است که دارای حیات و مرگ و نامه . فرد

شاهد مثال  ایشان آیاتی از قرآن را برای اثبات این نظر. اعمال مخصوص به خود است
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 أَجَلٌ أُمَةٍ لِکلُِ وَ»: فرماید  سوره اعراف یکی از مهمترین آنهاست که می 22آورند که آیه  می
 (55).«یسَْتَقْدمُِونَ لا وَ ساعَةً یسَْتَأخِْرُونَ لا أجََلهُُمْ جاءَ فإَِذا

اصالت فرد یا جامعه یک مسئله جامعه شناسی صرف نیست بلکه تأثیر آن در حقوق به 
شود که در صورت تضاد حقوق جامعه با فرد حق کدام یک مقدم است؟  این شکل ظاهر می

دانند و کسانی که اصالت جامعه را  کسانی که طرفدار اصالت فرد هستند حق فرد را مقدم می
داند و  که هم فرد را اصیل می  اما از دیدگاه اسلامی . دانند قبول دارند حق جامعه را مقدم می

 را کدام یک باید مقدم باشد؟هم اجتماع 
که در مبانی حقوق اشاره شد هر چیزی که در جهت غایت و کمال طبیعت باشد  همچنان

های طبیعت که در مسیر کمال آن است تشکیل اجتماع  و یکی از خواسته. کند ایجاد حق می
این بنابر (52)« است شده ریزى پى او آفرینش و خلقت متن در انسان بودن اجتماعى». است

هر چیزی که با اجتماع تضاد پیدا کند خلاف کمال طبیعت بوده و باید محدود گردد حتی 
 را فطرى حقوق که اصلى ظاهراً»استاد مطهری معتقدند . اگر جزء حقوق فطری افراد باشد

 حق است ممکن که است اجتماع خیر و مصلحت زیرا است، اجتماع اصالت کند مى متزلزل
 (52)«بگیرد او از را آزادى حق یا ندک سلب فرد از را حیات
را چنین تفسیر  (52)«النبی اولی بِالمؤًمنین مِن اَنفسهم»استاد مطهری برخی آیات مانند  

و در آیه، . است  کنند که نبی در این مورد نماد حکومت یا به عبارتی جامعه اسلامی  می
نیز تقدم حق جامعه بر حق فرد  از این مورد. مقدم بر افراد دانسته شده است  جامعه اسلامی 
 (55).نمایند  را استخراج می

از دیدگاه استاد مطهری حق فطری به معنای غیر قابل سلب بودن و ثابت بودن نیست 
وجود نیاید این ه یعنی اگر مانعی ب (56).بودن دارد   بلکه به این معناست که اقتضاء دائمی

چون حق اجتماع برخورد نمود، حق اجتماع مقدم خواهند بود اما اگر با مانعی   حقوق دائمی 
 . شود می

 انسان: گفتار دوم
در . بحث حقوق طبیعی به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفت

دهیم تا  ادامه مبنای دوم حقوق بشر یعنی انسان و حیثیت ذاتی او را مورد بررسی قرار می
ریفی از انسان داشته و چگونه حیثیت ذاتی او را مشخص گردد که اندیشمندان غربی چه تع

 .دانند و استاد مطهری چه نظری در ارتباط با این موضوع دارد منشأ حقوق بشر می
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 انسان و حیثیت ذاتی او در حقوق بشر غربی: مسئله اول
انسان در تعریف . تعریف انسان در حقوق بشر غربی بیشتر متأثر از نظریات کانت است

و همین عقل باعث . ر حیوانات تفاوتی ندارد جز اینکه انسان دارای عقل استکانت با سای
از آنجایی که انسان عقل دارد؛ . شود که برای انسان یک نوع حیثیت ذاتی قائل گردیم  می

ها احترام نگذاریم در  بنابراین دارای اراده و قدرت انتخاب است پس اگر ما به انتخاب انسان
در حقوق . کردیم و این به معنای نفی حیثیت ذاتی انسان است حقیقت به عقل او تعرض

یعنی اموری چون رنگ، نژاد، مذهب از . بشر غربی انسان بما هو انسان مد نظر است
این انسان در ادبیات حقوق بشری . عرضیات انسان بوده و نباید این امور سبب تبعیض گردد

هدف . جهانشمولی حقوق بشر است همین تعریف سبب. معروف است« استعلایی»به انسان 
انسان در ادبیات حقوق بشر محدود به همین دنیای مادی بوده و اگر به صلح و امنیت دست 

در ادبیات حقوق بشری انسان اصالت . یابد گویی به هدف خلقت خود دست یافته است
 .داشته و اصالت انسان، از مبانی مهم حقوق بشر غربی است

 ثیت ذاتی او در حقوق بشر اسلامیانسان و حی: مسئله دوم

 انسان در قرآن: الف

برخلاف تعریف اندیشمندان غربی از انسان، اسلام، انسان را یک جسم مادی ندانسته و 
طرف  از برگزیده است موجودى انسان» قرآن نظر از .برای او یک روح الهی نیز قائل است

 آشنا، خدا فطرتى داراى مادى، یمهن و ملکوتى نیمه زمین، در او جانشین و خلیفه خداوند،
 آسمان، و زمین و طبیعت بر مسلط جهان، و خویشتن مسئول و خدا امانتدار مستقل، آزاد،
 سیر کمال و قوّت سوى به و شود مى آغاز ناتوانى و ضعف از وجودش شر، و خیر به ملهَم
 و علمى ظرفیت گیرد، نمى آرام او یاد با جز و الهى بارگاه در جز اما رود مى بالا و کند مى

 هایش انگیزه احیاناً است، برخوردار ذاتى کرامتى و شرافت از است، نامحدود اش عملى
 شده داده او به خدا نعمتهاى از مشروع گیرى بهره حق ندارد، طبیعى و مادى رنگ گونه هیچ

 هدف انسان در اسلام عبادت و قرب (52)«است دار وظیفه خودش خداى برابر در ولى است
 .الی الله است

 مبنای حیثیت انسان در اسلام

اندیشمندان و نویسندگان اعلامیه حقوق بشر معتقدند که انسان داری یک حیثیت ذاتی 
. و همین حیثیت ذاتی او سبب شده  است که آزادی و حقوق  او محترم شمرده شود. است
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اعدام، منع شکنجه  هایی از قبیل بسیاری از مسائل حقوق بشری مانند محکوم کردن مجازات
 . دارد« حیثیت ذاتی»همگی ریشه در موضوع ... و

سؤال این است که چرا انسان نسبت به سایر موجودات دارای یک حیثیت ذاتی و 
اما طبق مبانی استاد مطهری این . زیرا او عقل دارد: دهد کانت پاسخ می. شرافت ذاتی است

به . تی انسان اشاره کرده است نه علت آنپاسخ، کامل نیست زیرا کانت  به آثار حیثیت ذا
عبارت بهتر چون انسان دارای حیثیت ذاتی است به او قوه تعقل داده شده است نه اینکه 

 .چون عقل دارد دارای حیثیت ذاتی است
ایشان معتقدند طبیعت در . کنند استاد مطهری این دیدگاه را به بیانی دیگر مطرح می

مخصوصی را قائل شده و حیثیت انسان، ناشی از همین  مسیر خود برای انسان مأموریت
اشاره  (52)«انّى جاعلٌِ فِى الْارْضِ خلَیفَة»: فرماید چنانکه قرآن می (52).مأموریت تکوینی است

نیز به خاطر  (63)«وَلَقَدْ کَرَمنْا بَنى ادَمَ»به همین مأموریت بوده و علت کرامت یافتن انسانها 
 (65).موریت استأهمین م

که دانشمندان غربی به این راه  اگر برای جهان و انسان غایتی را قائل نگردیم چنان
زیرا او نیز مانند سایر موجودات بوده و . ندارد  اند، کرامت یافتن انسان معنا و مفهومی  رفته

اگر هم به او قوه تعقل داده شده است به خاطر یک حیثیت ذاتی نبوده و ناشی از اتقاق و 
در این صورت چه دلیلی دارد که عقل انسان را دلیل بر حیثیت ذاتی او . دفی استامری تصا

تواند پرده از حیثیت  اما اگر جهان را هدفدار بدانیم در این صورت عقل انسان می. بدانیم
 (62).زیرا به او امتیازی داده شده است که به سایر موجودات داده نشده است. ذاتی او بردارد

 منشأ حق و حیثیت ذاتی، 

که حق آزادی  دانند چنان اندیشمندان غربی حیثیت ذاتی انسان را منشأ حق برای او می
کنند که انتخاب  این گروه چنین استدلال می. عقیده و مذهب ناشی از این دیدگاه است

پس مخالفت با انتخاب او یعنی مخالفت با عقل او و این نیز . انسان ناشی از عقل اوست
اما استاد مطهری معتقدند حیثیت ذاتی انسان بیانگر این است . ت ذاتی انسانیعنی نفی حیثی

زیرا . که حقوق انسانی مورد احترام قرار گیرد نه اینکه هر نوع انتخاب او ایجاد حق کند
و برای اینکه . که اشاره شد حیثیت انسان ناشی از مأموریت او در این جهان است همچنان

همین دو قوه . بتواند مأموریت خود را انجام دهد به او قوه عقل و اراده داده شده است
زیرا سایر موجودات به طوری غریزی به . گردد سبب تمایز انسان با سایر موجودات می
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اما انسان تنها موجودی است که باید با اختیار خود به سوی غایت خود در حرکت هستند 
پس . تواند خلاف غایت خود نیز انتخاب نماید سمت غایتش حرکت کند و در مقابل می

های انسان دارای احترام است که در مسیر غایت انسانی باشد و حرکت در  تنها آن انتخاب
 (62.)کند  مسیر غایت و طبیعت است که ایجاد حق می

 ها ت ذاتی و مجازاتحیثی

توان بررسی نمود مسئله  مسئله دیگری که در ارتباط با حیثیت ذاتی انسان می
انسان با حیثیت ذاتی او منافات دارد؟ در این مورد حتی کسانی   آیا مجازات. هاست مجازات

بلکه . اند که قائل به یک حیثیت ذاتی ثابت برای انسان هستند به نفی اصل مجازات نپرداخته
هایی که با حیثیت انسانی در  ها نباید مجازات این گروه معتقدند در مرحله وضع مجازات

ها به شکلی اجراء شوند که به  و در مرحله اجرا نیز باید مجازات. تضاد هست را وضع نمود
خواهید کسی را اعدام کنید به نحوی اعدام  حتی اگر می. کرامت انسانی فرد توهین نشود

 . اش ناسازگار باشد مت انسانینکنید که با کرا
. ها اعمال نمود توان هر گونه مجازاتی را نسبت به انسان نیز نمی  از نکته نظر اسلامی 

ها باید مبنای شرعی و عقلی داشته و برای تأمین مصلحت فرد یا یک مصلحت  مجازات
احتمال اهمیت این موضوع به قدری است که در برخی موارد که شارع  (62).اجتماعی باشد

دهد افراد دچار افرط گشته و بیش از حد مقدار، انسانی را مجازات کنند یا اینکه تفریط  می
کرده و مصلحت اجتماع را قربانی عواطف انسانی کنند، خود وارد شده و مجازات برخی 

حتی برخی از . اعمال را مشخص نموده و نصاب و حد آن را نیز تعیین کرده است
تواند   شود و به دست حاکم سپرده شده است نمی تعبیر به تعزیر میها که از آن  مجازات

تواند برای تعزیر سارق او را به خوردن مدفوع  نمی   مثلا حاکمی. خلاف حیثیت انسانی باشد
درست است که . انسانی دیگر یا این قبیل امور که مخالف کرامت انسانی است اجبار نماید

 (65).اما او باید مصلحت را در نظر بگیرد تعزیر به دست حاکم سپرده شده است
اگر یک شخصی قتلی . همچنین در اجرای مجازات نیز باید کرامت انسانی محفوظ گردد

کنند اما  آبرو، مال و  را انجام داده باشد در صورت درخواست قصاص تنها او را قصاص می
مثلا . ه استحتی نحوه اجرا اعدام نیز در اسلام مشخص شد. احترام او محفوظ است

توان او را جلوی حیوانات درنده انداخت تا حیوانات او را بخورند، یا او را زنده زنده   نمی
 . در آتش سوزانده یا اینکه زنده زنده او را دفن کنند
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البته ممکن است . نیز منافاتی با کرامات ذاتی انسان ندارد  های اسلامی  بنابراین مجازات
در تضاد با کرامت انسانی تلقی   های اسلامی  برخی از مجازات از دیدگاه حقوق بشر غربی

شود که این نوع برداشت به خاطر تفاوت در مبنای حیثیت ذاتی و تعریف انسان است که 
را با دیدگاه حقوق    های اسلامی برخی از مصادیق مجازات (بخش دوم مقاله) در ادامه

 .کنیم مقدار اکتفا می و در اینجا به همین. بشری، بررسی خواهیم نمود

 ثابت یا قابل سلب بودن کرامت ذاتی

ثابت به مانند اندشمندان غربی برای « کرامت ذاتی»رسد که استاد مطهری یک  به نظر می
ها به  ایشان معتقدند که این کرامت به صورت بالقوه در وجود همه انسان. انسان قائل نیستند

 و دارد بالقوهّ را کمالات همه انسان». ا بالفعل نمایدودیعه نهاده شده و خود انسان باید آن ر
 (66)«.باشد خویشتن معمار و سازنده باید که اوست خود این و برساند فعلیت به را آنها باید

یک . اش امکان تفاوت وجود دارد انسان تنها موجودی است که بین خودش و ماهیت
تواند ماهیتی  یست اما انسان میسنگ همیشه سنگ است و تفاوتی بین ظاهر و باطن سنگ ن

الصوّرَةُ صورَةُ انسْانٍ وَ الْقَلبُْ قَلْبُ : به تعبیر امیرالمؤمنین»متفاوت با ظاهر خود داشته باشد 
یا به تعبیر  (62)«.یعنى شکل، شکل انسان است اما باطنش باطن یک درنده است (62) حَیوَانٍ

اولئکَ کَالأنعام بلَ هُم ». تر گردد ستقرآن انسان ممکن است ماهیتش از حیوانات نیز پ
 (62)«اضلّ

های انسانی را بالفعل  به نظر استاد مطهری انسانی دارای کرامت ذاتی است که این ارزش
با این تعریف در ادبیات ایشان دو انسان وجود . نموده و به عبارت بهتر دارای ایمان باشد

قی همان انسانی است که در مسیر فطرت انسان حقی. دارد انسان حقیقی و انسان غیر حقیقی
و انسان غیر حقیقی انسانی است که با . و غایت خود حرکت نموده و دارای ایمان است

و از نظر قرآن چنین . اعمال و رفتار خود خلاف غایت حرکت نموده و فاقد ایمان است
رای کرامت ایشان معتقدند در اسلام تنها انسان حقیقی، دا. انسانی، انسان واقعی نیست

 .شناسی بتوان او را انسان نامید نه موجودی که از لحاظ زیست (23)هست
ها قائل  در ادبیات حقوق بشر اسلامی، این سنخ کرامتی را که استاد مطهری برای انسان

یعنی کرامتی که در آن اعتقاد و عمل . گردد شناخته می« کرامت اکتسابی»شوند به عنوان  می
ز آنجایی که اعتقاد و عمل انسان یک فعل ارادی است بنابراین هرکسی و ا. افراد مؤثر است

و هرکس خلاف آن فطرت . در این مسیر فطرت گام نهاد دارای کرامت بیشتری خواهد بود
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سواد، یک  که یک عالم با یک بی چنان. عمل کند به همان مقدار کرامت کمتری را داراست
اینگونه از کرامات قطعاً ثابت نبوده و . نیستندنیکوکار با یک ظالم دارای کرامت یکسانی 

 . قابل سلب است
آید یعنی همه افراد  اما در ادبیات حقوق بشر وقتی سخن از کرامت ذاتی به میان می

آیا از نظر استاد مطهری اسلام نیز . از آن برخوردارند... صرف نظر از اعتقاد، رنگ، جنس، و 
. یانه؟ استاد مطهری در این مورد نظر صریحی ندارندبه اینگونه از کرامت ذاتی قائل است 

کنند که اسلام کرامت ذاتی را قبول دارد اما تعریفی که از کرامت   در برخی موارد اشاره می
دهند کرامت اکتسابی بوده و با کرامت ذاتی که در ادبیات حقوق بشر غربی مطرح  ارائه می

که استاد مطهری به کرامت ذاتی ثابت قائل  بنابراین در این مورد. است هیچ تناسبی ندارد
 .توان مطرح نمود هستند یا نه دو نظر می

استعدادهای . از دیدگاه استاد مطهری چیزی به عنوان کرامت ذاتی وجود ندارد: نظر اول
اگر این کرامتها را بالفعل نمود دارای کرامت است و اگر . کرامت در انسان وجود دارد

 .بهره از کرامت است این استعدادها را پرورش ندهد بی خلاف غایت عمل کرده و
در اسلام . طبق مبانی استاد مطهری باید قائل به یک نوع از کرامت ذاتی شویم: نظر دوم

تنها نکته اختلاف اسلام و . رنگ، نژاد، جنس، زبان، هیچ تأثیری در کرامت انسانی ندارند
داند  ن فرد را در کرامت ذاتی مؤثر میاسلام ایما. غرب در بحث ایمان و عمل صالح است

مصداق بارز انسانی که طبق . اما غرب برای ایمان، نقشی در کرامت ذاتی قائل نیست
حال اگر مشخص گردد که . نباید دارای کرامت ذاتی باشد انسان کافر است  معیارهای اسلامی

د کرامات ذاتی مورد اسلام برای انسان کافر نیز یک سری از کرامات انسانی قائل است، بای
مشاهده ( ع)و اهل بیت( ص)و ما با بررسی آیات قرآن و سیره  پیامبر. پذیرش واقع گردد

کنیم که این افراد نیز دارای یک سری از حقوق هستند که به عنوان نمونه چند مورد را    می
 .کنیم  مطرح می

. ک استبرای درک بهتر این موضوع برخورد اسلام با کافر حربی بهترین ملا -5
کافر حربی است یعنی کافری که سپاه و   منفورترین انسان از دیدگاه اسلامی

تجهیزات تهیه نموده و به جنگ مسلمین آمده و به خاک و مال او تجاوز نموده 
قائل نبوده    گونه احترامی اسلام برای جان، مال و ناموس این متجاوزین هیچ. است

دهد که حتی به او نیز تعدی و ظلم   ا اجازه نمیدهد ام و اجازه جهاد با آنان را می
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 الَذینَ اللَهِ سبَیلِ فى قاتِلوا وَ»: سوره بقره آمده است 523که در آیه  چنان. گردد
 (25).« الْمُعْتَدین یحُبُِ لا اللَهَ انَ لاتَعْتَدوا وَ یُقاتلِونَکُمْ

دهد اما  شتن او را میقائل نبوده و اجازه ک  برای جان این متجاوزین احترامی   -2
قطعه قطعه )که مثله کردن  چنان. دهد که به هر شکلی بتوان او را کشت اجازه نمی
از مثله کردن بپرهیزید حتی »فرمایند   می( ص)پیامبر. کند او را منع می( کردن بدن

 (22).«در مورد یک سگ گزنده

نسانی را نسبت اگر این کافران در جنگ اسیر مسلمین شدند بالاترین رفتارهای ا -2
 .دهد  اجازه شکنجه و رفتار نامناسب را به آنان نمی. کند  به آنان رعایت می

در شرایطی که اسلام لازم بداند تا این اسراء جنگی در یک خانواده مسلمان  -2
شود و ما در ادامه راجع به آن   که به اشتباه از آن به برده تعبیر می)زندگی کنند 

شماری را برای آنان قائل شده و حتی در  قوق بیح( مفصل بحث خواهیم نمود
 .را وضع نموده است  مورد ازدواج و نحوه صداکردن آنان نیز احکامی 

امام در . اند مؤید دیگر از نهج البلاغه است که استاد مطهری نیز به آن اشاره کرده -5
 للِرعَِیَةِ حْمَةَالرَ قلَْبَکَ اشْعِرْ وَ»کنند   نامه خود به مالک اشتر این چنین توصیه می

: صِنْفانِ فَانهَُمْ اکْلَهُمْ، تَغتَْنِمُ ضاریاً سَبُعاً علََیهِْمْ تکَونَنَ لا وَ بهِِمْ وَاللُطفَْ لهَُمْ وَالَمحَبَةَ
 مهربانى، استشعار خود قلب در (22).الْخَلقِْ فِى لکََ نَظیرٌ اوْ الدّینِ فِى لَکَ اخٌ امّا

 را خوردن و دریدن که درنده یک مانند مبادا. کن بیدار ار مردم به لطف و محبت
 یا و تو دینى برادر و اند مسلمان یا تو مردم که کنى رفتار شمارد مى فرصت

رفتاری با غیر مسلمانان را نیز گوش زد  و خوش« .تو مانند انسانى و اند غیرمسلمان
 (22).کند  می

ک غیر مسلمان گرسنه صحیح استاد مطهری در پاسخ به این سؤال که کمک به ی -6
 هم ثواب کارمان این داریم، حق تنها نه بله، داریم حق آیا»: فرمایند  است یا نه می

 (25)«دارد
شاید ایراد گردد که اسلام برای حیوانات نیز یکی سری از حقوق را قائل است و با آنان 

بلکه ناشی از اصل  شود بدرفتاری نمود پس این مورد ربطی به کرامت ذاتی نداشته نیز نمی
این سخن قابل تأمل است اما استاد . است  عدل و مذموم بودن ظلم در دیدگاه اسلامی

و کرامت انسانی را لازمه رعایت . مطهری به ارتباط بین کرامت ذاتی و حقوق اشاره دارند
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به عبارت دیگر یکی از آثار کرامت انسانی، این است که حقوق او را . دانند  حقوق او می
اگر ما منکر . و ارتباط تنگاتنگی بین حقوق و کرامت انسانی وجود دارد (26).محترم بدانیم

این رابطه گردیم در این صورت نسبت به یک انسان موحد و مؤمن نیز باید این گفته را 
 .پذیرفته و حقوق و امتیازات او را ناشی از کرامت او ندانیم و این گفته صحیح نیست

که ها به صرف این این دو دیدگاه باید گفت اسلام برای همه انسان برای جمع کردن بین
را قائل است صرف نظر اینکه مسلمان باشد یا غیر « کرامت حداقلی»انسان است یک 

که حتی نسبت به یک جانیِ شرابخور و زناکار  چنان. را مرتکب شود یا نه   مسلمان، جرمی
دهد نه اهانت و بد  ازات کردن او را مینیز یک سری حقوق قائل بوده و تنها اجازه مج

نیز وجود دارد، برخورداری از این « کرامت خاص»اما در مقابل، یک نوع . رفتاری با او را
اند  که استاد مطهری بیان کرده همچنان. کرامت به اعمال و رفتار افراد بستگی دارد

باید سعی کنند تا آن  ها داده شده است و مردم استعدادهای کسب این کرامت به همه انسان
. را به فعلیت برسانند و هرکس به مقداری که بتواند فعلیت ببخشد دارای کرامت خواهد بود

و از آنجایی که این نوع کرامت به اراده خود افراد بستگی دارد اعطاء امتیاز متناسب با 
کتاب با  از همین رو است که اسلام بین یک کافر اهل. کرامت اکتسابی تبعیض ناروا نیست

مانند آزادی در عبادات )غیر اهل کتاب تفاوت قائل شده و به اهل کتاب امتیازاتی داده است 
و به یک مسلمان متقی امتیازاتی داده است . که به کافران غیر اهل کتاب نداده  است( خود

های حکومتی و  تواند برخی سمت  مسلمان فاسق نمی مثلاً)که به مسلمان فاسق نداده است 
و کرامت . از دیدگاه اسلامی، همین کرامت اکتسابی ارزشمند است(. دار گردد بادی را عهدهع

 . دانیم  قابل تبیین است که همه را مخلوق خدا می  حداقلی نیز تنها با دیدگاه اسلامی 
البته برخی از احکام در اسلام وجود دارند مانند ازدواج نکردن با اهل کتاب، جهاد، 

نظر اول را که قائل به نبود کرامت ذاتی برای غیر مسلمانان است تقویت  آزادی عقیده که
 .اما در ادامه فلسفه این احکام بررسی خواهیم کرد. کند  می

 برابری و عدالت: گفتار سوم
از این رو لازم است . سومین مبنا در گفتمان حقوق بشری بحث عدالت و برابری است

دست آوریم که ه مورد بررسی قرار داده و ب  یدگاه اسلامی تا معنا و مبنای عدالت را نیز از د
آیا عدالت همان تساوی است یا نه؟ آیا هر تبعیضی مذموم است یا تبعیض مثبت نیز داریم؟ 

 آیا لازمه عدالت تشابه در حقوق است؟



 مباني حقوق بشراول حش ب

 

23 

شي
وه

ش پژ
زار
گ

 

 تعریف عدالت: اولمسئله 
 :کنند استاد مطهری چهار تعریف از عدالت را بیان می

برای . عدالت در این معنا بیشتر ناظر به کل است: نای موزون بودنعدل به مع( الف
. باید به مقدار لازم باشند  اینکه یک مجموعه باقی بماند اجزاء آن از لحاظ کیفی و کمی 

باید به حد کافی ... های سیاسی، اقتصادی و  چنانکه یک اجتماع متعادل نیز در همه قسمت
 (22).نیرو داشته باشد

 . ه معنای تساوی و عدم تبعیضعدالت ب( ب
 .عدالت به معنای اعطاء هر حقی به ذی حق( ج
رود این است که عدالت   یک نوع تعریف عدل که بیشتر در مورد عدل الهی به کار می( د

کند تا خداوند فیض وجود را به موجودی که این استحقاق را دارد عطاء کند که   اقتضاء می
 ( 22).رد بحث ما نیستالبته این تعریف از عدالت مو

 مبنای عدالت: مسئله دوم
عدالت چرا باید رعایت گردد؟ اجراء عدالت حاصل توافق اعضاء جامعه است یاا اینکاه   

آید یا قبل از تشکیل هر گوناه   مبنای دیگری وجود دارد؟ عدالت بعد از اجتماع به وجود می
 کند؟ اجتماعی نیز عدالت مفهوم پیدا می

ند راسل معتقدند که عدالت اماری بعاد از اجتمااع باوده و مبناای آن      افرادی مانند برترا
افراد برای حفظ منافع خود باید از تجاوز به حقوق دیگران پرهیز نمایناد  . منافع فردی است

اساتاد مطهاری باا ایان نظریاه مخالفات کارده و        . تا دیگران نیز حقوق آنان را رعایت کنناد 
ست که اقویا و کسانی که ترسی راجع به مورد تجااوز  معتقدند نتیجه منطقی این نظریه این ا

زیرا در هار صاورتی مناافع آناان     . شدن حقوق خود ندارند نباید عدالت را رعایت کنند واقع
دانند  اماا معتقدناد اجارای آن     ها نیز عدالت را بعد از اجتماع می مارکسیست. محفوظ است

 (22).رود  رف عدالت پیش میخارج از اراده افراد بوده و خود اجتماع جبراً به ط
زیرا عدالت یعنی . اما استاد مطهری معتقدند که عدالت قبل از اجتماع نیز مفهوم دارد

که گفتیم قبل از اجتماع وجود  حق دیگران را دادن و به آن تجاوز نکردن و حق نیز همچنان
مفهوم پیدا  از این رو است که در اسلام ظلم و عدالت نسبت به حیوان و طبیعت نیز. دارد
از دیدگاه ایشان عدالت یک مفهوم اعتباری و ساخته بشر نیست بلکه یک امر  (23).کند  می

  (25).واقعی است
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رعایت این حقوق  -اند که استاد مطهری پذیرفته-اگر حقوق فطری را برای بشر بپذیریم 
طبق . نپس مبنای عدالت حقوق فطری است نه حفظ منافع یا جبر ماشی. همان عدالت است

زیرا عدالت چه . این دیدگاه دیگر بین عدالت اجتماعی و عدالت فردی تفاوتی وجود ندارد
حال سؤال  (22).قبل از اجتماع و چه بعد از اجتماع یعنی رعایت استحقاق و حقوق افراد

 اصلی این است که عدالت را چگونه در اجتماع اجرا نماییم؟

 عدالت اجتماعی: مسئله سوم

 عدالت از طریق برقراری تساویاجرای : الف

این گروه برای ایجاد . دانند و عدل نیز یعنی برابری  گروهی عدالت را از ماده عدل می
 (22).کنند  عدالت اجتماعی، برخورداری مساوی همه افراد از مزایای اجتماعی را پیشنهاد می

یف چنین استاد مطهری در نقد این تعر. اجتماعی محض است، این برداشت از عدالت
 :نمایند  استدلال می

اما در واقعیت خارجی و ... این نظریه شاید از لحاظ نظری امری مطلوب به نظر آید»
توان بین همه   زیرا بسیاری از مزایای اجتماعی را نمی. پذیر نیست عملی چنین امری امکان

یا همه قاضی یس رئ ،نماینده مجلس امکان ندارد که همه مردمن مثال وابه عن (22)«تقسیم کرد
 پذیر نیست زیرا گونه مزایای اجتماعی امکان بنابراین تساوی در این. باشندو رئیس جمهور 

 .های اجتماعی ضروری است در پست فبرای اداره جامعه اختلا
توان   شاید گروهی به این نظریه چنین پاسخ دهند که اگر در برخی امور اجتماعی نمی

امکان برقراری تساوی وجود دارد مالی که  ی مانند امورامورتساوی را اجرا کرد حداقل در 
. عدالتى است عین بى»استاد مطهری معتقدند این نظریه . باید عدالت و تساوی را اجرا نمود

آیا باید على رغم این . در یک نفر قدرت کار و کوشش بیشتر است و در دیگرى کمتر
 (25)«تفاوتشان به آنها على السویه پاداش بدهیم؟

دانند زیرا اگر قرار باشد   همچنین ایشان این نوع تساوی را خلاف مصلحت اجتماعی می
ای برای تلاش و  کوش حقوق مساوی با شخص تنبل بگیرد دیگر انگیزه شخص سخت

 (26).شود  پاشی اجتماع میوابتکار در اجتماع باقی نمانده و سبب فر
 در نه اما است عدالت لازمه اواتمس. نیست مساوات عدالت»بنابراین ایشان معتقدند 

به عبارت دیگر اگر افراد در شرایط مساوی و دارای کار و « مساوى شرایط در بلکه جا، همه
اما اگر دارای . تلاش مساوی بودند این افراد باید از حقوق و مزایای مساوی برخوردار باشند



 مباني حقوق بشراول حش ب

 

25 

شي
وه

ش پژ
زار
گ

 

 مختلفى پاداش». استعدالتی  شرایط و تلاش مساوی نباشند دادن مزایای مساوی عین بی
  (22).«هست عدالت ولى نیست مساوات شود مى داده الاستعداد متفاوت شاگرد دو به که

 حق عطاء حق به ذیا اب عدالتاجراء  :ب

 یها توانایی. هستند های متفاوتی استعدادها و توانایی ها دارای طبق این نظریه انسان
ها و  با توانایی دو فرد .جر خواهد شدمناوتی فمت ایجاوت در یک شرایط مساوی به نتفمت

اش  نباید به طور مساوی صاحب حق شوند بلکه هرکس به مقدار تواناییهای متفاوت  تلاش
 .شود برخوردار می

تساوی در مزایا منجر به عدالت اجتماعی نخواهد گردید بلکه برای ایجاد بنابراین  
وریم تا هر کس متناسب با آبه وجود  افراد شرایط مساوی را برای همه عدالت اجتماعی باید

دست ه ای ب هرکس هر نتیجه و پردازدبدر این میدان به مسابقه با دیگران  خود های توانایی
 ستاد مطهری این تعریف از عدالت را از ا (22).از حق گرددآورد متناسب با آن برخوردار 

 .اند برگرفته ؛«اعطاء کل ذی حق حقه»( ع) سخن امیرالمؤمنین

 راهکارهای اسلام برای اجرای عدالت: له چهارممسئ
له ئمس» (22)«لَقَدْ ارسَْلنْا رسُُلنَا بِالبَْینِاتِ وَ انْزَلنْا مَعهَُمُ الْکِتابَ وَالمْیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالْقسِْط»

 (23)«هم با مقیاس بشریت، هدف اصلى و عمومى همه انبیاء بوده است برقرارى عدالت، آن
هری معتقدند که برای اجراء عدالت صرف قانونگذاری و آگاهی بخشی کافی استاد مط

. زیرا قانون و علم این قدرت را ندارد که فرد را ملزم به رعایت حقوق دیگران کند. نیست
قانونی نیست بلکه حس  کند ناشی از جهل یا بی  اینکه فردی به حقوق دیگران تجاوز می

تنها ایمان است که . ود حقوق  دیگران را محترم نشماردش  طلبی او است که باعث می منفعت
از این رو است که اسلام علاوه بر . آورد طلبی فرد را تحت کنترل خود درمی حس منفعت

اسلام  (25).به پشتوانه این دو یعنی ایمان نیز توجه نموده است ،قانونگذاری و آگاهی بخشی
 :و حوزه دیگر نیز وارد شده استعلاوه بر مسئله ایجاد حس ایمان به عدالت در د

 آزادى، مالکیت،»اسلام در اموری چون : وضع قوانین و ایجاد امکانات مساوی نخست، 
 و تعلم و تعلیم حق و نظامى و سیاسى و قضائى و مذهبى و اجتماعى مقامات اشغال حق

کار  و با این (22).«است داده قرار السویه على را همه حرفه و شغل انتخاب و هنر کسب
 .جامعه طبقاتی را از بین برده است

عدالت برای همه یکسان است هر کس، هر حقی دارد باید از آن : دوم در اجرای عدالت
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 (22).اند همه در برابر قانون مساوی. برخوردار گردد

 تساوی در برابر قانون: مسئله پنجم
وق یعنی تساوی در حق. بین تساوی در حقوق و تساوی در برابر قانون فرق است

اما تساوی در برابر قانون به . برخورداری از حقوق یکسان و مساوی که توضیح آن گذشت
این معنا است که قانون وضع شده در مرحله اجرا برای همه به طور یکسان و مساوی اجرا 

نباید در اجرای قانون بین فقیر و غنی، سیاه و سفید و زن و مرد تفاوتی وجود داشته . گردد
کنیم و هم در سیره   مشاهده می( ص)ساوی در برابر قانون را هم در سیره پیامبرت. باشد

که در ماجرای دزدی یکی از زنان اشراف مدینه، بیشتر صحابه برای  چنان(. ع) امیرالمؤمنین
در پاسخ به آنان ( ص) آن زن واسطه شدند تا حد سرقت برای او اجرا نگردد اما پیامبر

 قانون اجراى در که شدند منقرض و کردند سقوط جهت آن از یشینپ ملل و اقوام»فرمودند 
 و شد مى معاف شد مى جرم مرتکب زبردستان و اقویا از یکى هرگاه کردند؛ مى تبعیض خدا
 در جانم که خدایى به سوگند. گشت مى مجازات شد مى مرتکب زیردستى و ضعیف اگر

 نزدیکترین از هرچند کنم نمى سستى کس هیچ درباره« عدل» اجراى در اوست، دست
وقتی متوجه شدند که دخترشان ( ع) همچنین  امیرالمؤمنین (22).«باشد خودم خویشاوندان

اگر به قصد سرقت برداشته بود : اند فرمودند المال برداشته گردنبندی به قصد امانت از بیت
 .ی قائل نبودندو در اجرای قانون بین دختر خود و دیگران تقاوت. کردم  انگشتانش را قطع می

« تساوی در برابر قانون»لزوماً به معنای عدالت نیست اما « تساوی در حقوق»بنابراین 
  5.عین عدالت است و در اجرای قانون نباید بین افراد فرقی گذاست

 آزادی: گفتار چهارم
یعنی چون انسان . آزادی از دیدگاه اندیشمندان غربی مبتنی بر تفکرات اومانیستی است

هیچ مانعی نباید در اراده او . باید خواست و اراده او نیز مورد احترام قرار بگیرد. ام دارداحتر
زادی می آبنابراین از دیدگاه اندیشمندان غربی اراده انسان ایجاد . همین یعنی آزادی. باشد
 .با این دیدگاه مخالفت نموده و معیار دیگری را ارائه می دهند اما شهید مطهری شدیداً. کند
 این شود، نمى حقى منشأ ندانیم طبیعت در هدفى از ناشى را ...اراده و خواستن» اگر

 
این مورد تقریباً در قوانین اساسی همه کشورها به خصوص در اصول نوزده و بیستم . 5

 .ایران مورد تأکید قرار گرفته است  قانون اساسی جمهوری اسلامی 



 مباني حقوق بشراول حش ب

 

27 

شي
وه

ش پژ
زار
گ

 

ث آزادی نیز به معیار غایت، و کمال شهید مطهری در بح (25)«.هست هم حیوان در خواست
 . انسانی رجوع کرده و از دل این اصول حق آزادی را توجیه می کنند

 یتعریف آزاد
که در بین مسلمانان به حریت  -دی به مفهوم اجتماعی آناز دیدگاه استاد مطهری آزا

البته استاد مطهری هر مانعی را . به معنای نبود مانع در مسیر رشد است (26)-باشد  مشهور می
 را کند  دانند بلکه موانعی که قوای ظاهری و باطنی را در بند و محدود می  عدم آزادی نمی
سیر تعلیم و تربیت انسان ایجاد مانع شود این ثال اگر در مبه عنوان م (22).دانند  عدم آزادی می

اما اگر در مسیر خودکشی انسان مانع ایجاد شود این عدم آزادی . به معنای عدم آزادی است
 .باید در مسیر غایت و کمال انسانی باشدزیرا آزادی . نیست

 آزادی، حق یا تکلیف
توان هم ردیف با سایر   ن را نمیاستاد مطهری معتقدند که آزادی مافوق حق است و آ

 این نیست، آزادى حق از نامى حقوق میان در اسلام فقه در اینکه علت» .حقوق قرار داد
آزادی  (22)«دانند مى حق فوق را آزادى بلکه نیستند معتقد آزادى حق به اسلام در که نیست

اهیت تکلیفی بودن و به خاطر م. یک تکلیف برای مردم است که مانع آزادی دیگران نگردند
 (22).توان آن را سلب نمود  آزادی است که نمی

 مبنای آزادی
دانند که از یک حق طبیعی استخراج شده   استاد مطهری آزادی را یک امر اعتباری می

همه استعدادهای انسانی باید به کمال برسند و هیچ . و آن استعداد کمالی انسان است. است
استعدادها مانع ایجاد نماید که این عدم ایجاد مانع را آزادی کسی نباید در مسیر رشد این 

 (533).گویند

 محدوده آزادی
ند که آزادی مطلق برای انسان در هیچ کجا وجود ندارد حتی استاد مطهری معتقد

اندیشمندان غربی نیز درجایی که آزادی فرد مخل به آزادی اجتماع باشد آن را محدود 
در بین اندیشمندان اختلاف « آزادی مطلق وجود ندارد»ی بحث که بنابراین در کبر. کنند  می

مثلاً گروهی . تنها اختلاف در موارد و مصادیق محدود کننده آزادی است. نظری وجود ندارد
دانند به همین خاطر   مصلحت اجتماع و مصلحت مسلّم خود فرد را محدود کننده آزادی می
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اما استاد مطهری  (535).گردد  مذموم شناخته نمی است که تعلیم و تربیت اجباری در کشورها
تواند محدود کننده آزادی باشد و آن  کرامت نفس   کند که می  مصداق دیگری را نیز بیان می

آزادی تا  (532).آزادی تا جایی است که کرامت نفس انسان لطمه نخورد. و انسانیت است
خلاف این باشد باید محدود حدی است که رشد و تکامل فرد را تأمین نماید و اگر 

 (532).گردد

 آزادی عقیده
گردد بر اساس سه مبنا بنا شده است که   ای که از سوی غرب ترویج می آزادی عقیده

حیثیت انسان، یعنی چون انسان محترم است پس عقاید او نیز باید محترم  -5: ند ازا عبارت
ری چون رنگ لباس و نوع غذا یعنی دین نیز مانند امو. دین یک امر شخصی است -2باشد 

کند پس سلیقه افراد با هم متفاوت است و هر   است که از شخصی به شخص دیگر فرق می
توان   کند که نمی این مبنا بیان می. ترجیح بلامرجح -2. گزیند  کس برای خود دینی را برمی

یح گفت فلان عقیده صحیح و آن دیگری نادرست است بنابراین اگر یک عقیده را صح
 (532).بدانیم ترجیح بلامرجح است

اولاً حیثیت ذاتی انسان به شرط هدفدار : گیرند استاد مطهری بر هر سه مبنا ایراد می
اما احترام به انسان به این معنا نیست که هر عقیده  (535)بودن طبیعت، مورد قبول ما نیز است

 انسان خود انتخاب زاییده وول عقیده هر» .او ولو مخالف تکامل او باشد را محترم بدانیم
 (536)«.ندارد احترام دهد قرار زنجیر در و[ کرده] راکد را او کمالى نیروهاى که باشد

. ثانیاً، دین از نظر اسلام یک امر واقعی است که با سعادت و شقاوت او در ارتباط است
اما اینکه  ،داینکه رنگ لباس یک انسان چه باشد تأثیری در سعادت و برنامه زندگی او ندار

اعلامیه . دهد  او را تحت تأثیر قرار میچه مذهب و دینی داشته باشد سعادت و مسیر زندگی 
حقوق بشر اموری چون تعلیم و بهداشت اجباری را قبول دارد زیرا اینها را اموری واقعی 

اما . اما نسبت به دین این تلقی را ندارد. داند که در سعادت و شقاوت انسان تأثیر دارد  می
ای را  توان عقیده  ثالثاً، در جایی نمی. دانند  استاد مطهری دین را نیز از این نوع امور واقعی می

ای منشأ  ای دیگر ترجیح داد که همه عقاید ناشی از عقل بشری باشد اما اگر عقیده بر عقیده
 (532).گردد  وحی داشته باشد مسئله متفاوت می

اسلام در »ادی فکر و آزادی عقیده باید فرق گذاشت استاد مطهری معتقدند که بین آز
ها در  مسئله تفکر نه تنها آزادى تفکر داده است بلکه یکى از واجبات و یکى از عبادت
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اگر  ،نماید  اما اسلام در برخورد با عقیده به منشأ آن عقیده توجه می (532).اسلام تفکر است
اما اگر منشأ  ،پذیرد  ای را می لام چنین عقیدهاس ،آن عقیده از تفکر و تعقل نشأت گرفته باشد

آن عقیده در  ،آن عقیده بر مبنای تفکر بنا نشده و تنها صرف تقلید، تعصب و لجبازی باشد
 (532).ندارد  نظر اسلام هیچ احترامی 

 آزادی بیان
اگر شخص یا گروهی . در آزادی بیان نیز مانند آزادی عقیده باید به منشأ آن توجه نمود

اند هر چند اشتباه بوده و مخالف نظر ما باشد؛ بیان  ای رسیده تفکر و تعقل خود به نظریه با
نه اینکه بخواهد فریبکاری کرده و  ،البته به شرطی که عین همان را بیان کند .آن اشکال ندارد

شود فریبکاری و با فریب و   زبان بیاورد که در این صورت می چیزی را که قبول ندارد بر
گوید مبنای عقلانی نداشته و ناشی از تعصبات   اما اگر آنچه را که می. ه باید مبارزه کردتوطئ

 (553).خشک است بیان این عقاید نیز آزاد نیست
از این رو است که اسلام اجازه . مطالب نیست  البته آزادی بیان به معنای انتشار عمومی 

ه، نیاز به علم و آشنایی نسبت به آن دارد زیرا تحلیل یک عقید. دهد  انتشار کتب ضاله را نمی
اما نسبت . و این امر از عامه مردم ساخته نبوده و همگی در یک سطح از فهم و علم نیستند

به همین خاطر است که  . به خواص و اهل علم بیان و شنیدن این مباحث اشکالی ندارد
پاسخ گویی به آن را در جهت   کتب ضلال برای کسانی که صاحب علم بوده و توان علمی 

 (555).دارند، دیگر در حکم کتب ضلال نیست
آزادی بیان در منظومه فکری استاد مطهری به قدری دارای اهمیت بوده است که ایشان 

ها و جامعه اسلامی نظرات خود را  توانند در دانشگاه ها نیز می معتقد بودند حتی کمونیست
د را گفته و نخواهند زیر لوای اسلام وارد مباحث نظر خو واقعاً به شرط اینکه ،بیان نمایند

این آزادی برای  البته (552).زیرا این نوعی خیانت به اسلام و فریب مردم است ؛التقاطی گردند
نه در جمع  است و در یک محیط علمی دادن به آنان ها با توجه به امکان پاسخ کمونیست

 .عمومی مردم

 آزادی اعمال مذهبی
در زندگی و    قدند که دین یک امر واقعی است که تأثیر مستقیمیاستاد مطهری معت

اگر فردی بیمار گشت باید از راه حلی که آن بیماری . سعادت او دارد؛ مانند امور بهداشتی
تواند بگوید من به سلیقه خود عمل کرده و راه دیگری   بخشد تبعیت کند و نمی  را بهبود می
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بنابراین اگر دینی انسان را به سعادت  (552).این سنخ استدین نیز از . کنم  را انتخاب می
نرسانده و مخالف تکامل او باشد و منشأ آن نیز یک سری خرافات و جمود ذهنی باشد؛ نه 
تنها نباید ترویج چنین دینی را آزاد گذاشت بلکه باید تلاش نمود تا پیروان آن را نیز از بند 

پرستند یا در ژاپن به پرستش عورت انسان   هند گاو میآیا کسانی که در . این آیین نجات داد
اگر ما به این عقیده احترام بگذاریم یعنی  ؟اند مشغول هستند با تفکر خود به این راه رسیده

 (552).به اسارت انسان احترام گذاشته ایم
 دیناما برخی از ادیانی که منشأ وحیانی و عقلایی دارند مانند اهل کتاب که عبارتند از 

 . شتی از آزادی در اعمال مذهبی خود برخوردارندزرتمسیحی، یهودی و 

 راعلامیه حقوق بش: گفتار پنجم
از آنجایی که بیشتر مبانی مطرح شده در حقوق بشر غربی در اعلامیه حقوق بشر نمود و 
بروز یافته است لذا بهتر بود تا بحث اعلامیه حقوق بشر را نیز در قسمت مبانی حقوق بشر 

البته در خلال بحث به برخی ایراداتی که استاد مطهری نسبت به اعلامیه . ح نماییممطر
اما بهتر است در پایان به اهم بیانات استاد مطهری در . حقوق بشر گرفته بودند اشاره گردید

 .ارتباط با اعلامیه حقوق بشر اشاره گردد
قدند سخن گفتن از استاد معت: تعارض فلسفه و مبانی غرب با اعلامیه حقوق بشر-5

با مبانی فلسفی غرب که معتقد است انسان همین جسم مادی بوده  5حیثیت ذاتی برای انسان
توان برای انسان   می  تنها از دیدگاه اسلامی  (555).و هدفی جز لذت مادی ندارد تطابق ندارد

 .حیثیت ذاتی قائل بود
های  ه احترام به همه خواستهلازمه حیثیت ذاتی انسان احترام به حقوق انسان است ن-2

پذیرد اما این پذیرفتن   استاد مطهری معتقدند که اسلام نیز حیثیت ذاتی انسان را می: او
های انسان مورد احترام واقع گردد بلکه اگر  حیثیت ذاتی دلیل بر این نیست که تمام خواسته

 (556).گردد  های او خلاف سیر تکاملی طبیعت باشد با آن مخالفت می خواست

متن اعلامیه حقوق بشر به نحوی تنظیم شده است که گویی تنها راه حل ایجاد صلح  -2
زیرا ادیان سبب اختلاف و  2جهانی پذیرفتن اعلامیه حقوق بشر و نفی هر گونه مذهب است

 
ه شناسایی حیثیت و جا ک از آن»: آورد علامیه حقوق بشر سخن از حیثیت ذاتی انسان به میان میا مقدمه . 

 .«...کرامت ذاتی تمام اعضاء خانوادة بشری و 

جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و  از آن»: مقدمه اعلامیه حقوق بشر . 
 
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به )باید توجه نمود که هر تبعیضی بد نیست تبعیض در حقوق اکتسابی  اما .تبعیض هستند
کند نسبت به کسی که تلاش کمتری دارد حقوق   س بیشتر تلاش میاین معنا که هر ک

های عقلایی را قبول دارند  ادیان این گونه تبعیض. لازمه اجتماع بشری است( برد  بیشتری می
در این صورت، باید بحث نمود که آیا مذهب و .  نه تبعیض در حقوق انسانی و فطری را

اگر جزء حقوق اکتسابی باشد پس کسی که . سابیایمان جزء حقوق اکتسابی است یا غیر اکت
اما گویا . مذهب صحیحی انتخاب نموده است باید از حقوق بیشتری نیز برخوردار گردد

خواهند براى ایمان و عقیده صحیح ارزش قائل شوند،  نمى»نویسندگان اعلامیه حقوق بشر 
 (552).حتى از نظر حقوق اکتسابى

 (552)«ندارد این اعلامیه ضمانت اجرایى»  -2
اما این دو به . داند  اعلامیه حقوق بشر تساوی حقوق را هم معنا با تشابه حقوق می -5

در بخش دوم مقاله، در قسمت حقوق زن بحث تساوی یا تشابه حقوق به )5.یک معنا نیست
 (552)(تفصیل بحث شده است

  

                                                                                                                                          
 

 .«...حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح جهان است

ر تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به د... »: اعلامیه حقوق بشر 56ماده  . 
 .«ازدواج حقوق برابر دارند
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